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یک زخم کهنه
ســـاجده  به حادثه تلخی هم که در ســـال گذشـــته برایش رخ داد 
اشـــاره می کند. او بـــا صدایـــی آرام و اندوهگین می گویـــد: "دقیقاً 
پارســـال، در ایـــام عید نـــوروز  یک تصادف خیلی ســـخت برای من 
اتفاق افتاد. همســـر، دختر 20 ســـاله ام و برادرزاده 13 ساله ام را در 
این تصادف از دســـت دادم و خودم نیز به شـــدت آســـیب دیدم و 
تا آســـتانه مرگ پیـــش رفتـــم."او ادامـــه می دهد: "امیـــد به زنده 
ماندن مـــن خیلی کم بود. ریه هایم آســـیب دیده بـــود، مهره های 
کمرم شکســـته بود، دســـت چپ و پای راســـتم هم آســـیب دیده 
بـــود. نمی دانـــم شـــاید معجـــزه بـــود تـــا از آن  تصادف بـــه زندگی 
برگـــردم. پســـر مـــن خیلی تلاش کـــرد که مـــن را زنـــده برگرداند. 
حـــدود 18 روز در بیمارســـتان بنـــدر لنگه بودم. به دلیل مشـــکل 
ریه ام نمی توانســـتند من را  به تهران منتقـــل کنند اما به هر حال 
بـــا حمایت های انجام شـــده بـــرای ادامه درمان به تهـــران منتقل 
شـــدم.  حدود 8 ماه طول کشـــید تا از بســـتر بیماری بلند شـــوم. 
ولی وقتی برگشـــتم، بـــا خودم عهد کـــردم که هم مقاوم تر شـــوم 
و هـــم کســـی من را  ناامیـــد نبیند. دوســـت ندارم کـــه این خاطره 
مـــن، باعث ناراحتی دیگران شـــود. مـــن آن تلخـــی خاطراتم را با 
خـــودم همراه دارم، اما نمی خواهم دیگـــران را با این خاطره تلخم 
ناراحـــت کنم و شـــاید امروز، اگـــر من اینقـــدر مقاوم هســـتم، به 
خاطر همان حادثه اســـت که برایـــم رخ داد. من الان با خودم فکر 
می کنم که شـــاید آن روزی که خداوند خواســـت من از آن ماشین 
مچاله شـــده با آن همـــه جراحت زنده بیـــرون بیایم، امـــروز باید 
در واقع کمک این هموطنانم باشـــم. شـــاید خداونـــد من را برای 

همین روز نگه داشـــته است. «
ســـاجده تقی نژاد نمونه ای از صدها امدادگری است که این روزها 
جانانه برای نجات کســـانی که در آوار حملات دشمن گرفتار شده 

اند تـــلاش می کنند.  
آنهـــا نمـــادی از ایثار، 
فـــداکاری، مقاومـــت 
و امیـــد  هســـتند که 
ین  ســـخت تر ر  د
شـــرایط، بـــا صلابت 
و اســـتقامت در کنار 
هموطنـــان ایســـتاده 
دل  بـــه  را  امیـــد  تـــا 
کـــه  یـــی  خانواده ها
چشـــم انتظار خبری 
گرفتـــار  عزیـــزان  از 
جنـــگ  آوار  زیـــر  در 
هســـتند هدیه کنند.

ـــرش بـ

صعود از دل آوار تا قلــه ایثــــار

 روایتی از یک بانوی فرمانده هلال احمر 
که در  هیاهوی جنگ پناه امدادگران و آسیب دیدگان بود

یک شهر پر از شجاعت
تهـــران، در  12 روز پرتلاطـــم، صحنه ای 
از امتحـــان و ایثـــار بـــود؛ آزمونـــی که در 
آن رئیـــس پایگاه امـــداد و نجات منطقه 
22، بـــا هدایـــت، فـــداکاری و مقاومتـــی 
بی نظیـــر، نام خود را جاودانه ســـاخت. 
او کـــه 22 ســـال از زندگی خـــود را وقف 
خدمـــت در جمعیـــت هلال احمر کرده  
امروز نـــه فقط یـــک رئیـــس، بلکه یک 
مـــادر، یـــک خواهر، یـــک ناجـــی و یک 
فرمانـــده در خط مقدم یاری رســـانی به 

هموطنانش اســـت.
او ریاســـت شـــعبه ای از هـــلال احمر را 
بر عهـــده دارد کـــه در اولیـــن روز جنگ 
12 روزه  صحنه حملات وحشـــیانه رژیم 
کـــودک کـــش صهیونیســـتی بـــود. او از 
ســـاعات اولیه حملات موشکی اینگونه 
می گویـــد: " بامداد جمعـــه، 23 خرداد 
ماه بـــود که به مـــا خبردادنـــد تیم های 
عملیاتی باید آماده باش باشـــند. اولین 
تیم ما ساعت ســـه و چهل دقیقه اعزام 
شـــد تا در عملیات شـــرکت کنند." اما 
این تنها شـــروع یـــک ماراتن ســـخت و 

طاقت فرســـا بود. ســـاعتی نگذشته بود 
که خبر اصابت موشـــک به منطقه دیگر 
نیز رســـید. او به یاد مـــی آورد: "در حین 
آماده سازی وســـایل و تجهیزات، ناگهان 
خبـــر تلخی بـــه گوش رســـید: 'بچه ها را 

زدند... دوبـــاره زدند.
در ایـــن لحظه او با وجـــود تمام خطرات 
و موانـــع، تصمیـــم خـــود را می گیـــرد. 
کـــه منطقـــه  بـــه خوبـــی می دانســـت 
مـــورد هدف قـــرار گرفتـــه  یـــک منطقه 
نظامی اســـت و ورود بـــه آن بـــرای یـــک 
زن، ممکـــن اســـت بـــا مخالفت هایـــی 
امـــا مســـئولیت پذیری  روبـــرو شـــود. 
و حـــس وظیفه شناســـی او، بـــر تمـــام 
ایـــن ملاحظـــات غلبـــه می کنـــد. " فکر 
آنجـــا  نمی کـــردم اجـــازه بدهنـــد وارد 
بشـــوم، ولـــی وقتـــی دیدنـــد کـــه مـــن 
مســـئول منطقه هســـتم، دیگر ممانعت 

نکردنـــد."

عملیات سخت در دوکوهه
اما این پایـــان ماجرا نبـــود. در روزی که 
محلـــه دو کوهه مـــورد اصابت موشـــک 

قـــرار گرفـــت، ســـاجده  تقی نـــژاد بـــار 
دیگر خـــود را در خـــط مقـــدم می یابد. 
او بـــا صدایی لـــرزان از آن روز می گوید: 
"دو کوهه، ســـخت ترین روز بود. چون 
در دو کوهـــه، مـــا را هدف قـــرار دادند. 
مـــا در میـــدان جنگ وارد شـــده بودیم. 
آمبولانـــس مـــا را هـــدف قـــرار دادنـــد.
مجتبی ملکی و امیر حســـن جمشیدی 
پـــور امدادگرانـــی بودنـــد کـــه مقابـــل  
چشـــمان ما پـــر پر شـــدند . اما مـــا باید 
در میـــدان می ماندیـــم بـــرای آنکه هنوز 
مجروح هـــای زیـــادی زیـــر آوار بودنـــد . 
ماندیـــم بـــا آنکه گوشـــه قلبمـــان از غم 
شـــهادت بچه هایمان زخم خورده بود"
در محل اصابـــت با صحنه هایـــی روبرو 
می شـــود که هر شـــب به کابوس هایش 
تبدیل شـــده اســـت .آوار، صدای ضجه 
مـــادران و پیکرهایی که زیـــر آوار مانده 
بودنـــد.  او بـــا قاطعیـــت، فرماندهـــی 
 . می گیـــرد  دســـت  بـــه  ا  ر عملیـــات 
بچه هـــای  دیگـــر  »اینجـــا  می گویـــد:   
امدادگـــر مـــورد هـــدف بودنـــد و مـــا را 
می زدنـــد . شـــهیدان جمشـــید پـــور و 

ملکـــی امدادگـــران پرتلاش و بـــا تجربه 
ای بودند  که چندین ســـال از عمرشان 
را در پایـــگاه امداد و نجات ســـپری کرده 
بودنـــد.  جمشـــیدپور با وجود مشـــغله 
کاری، بـــه محض شـــنیدن هشـــدارها و 
خبرهای وخیـــم، 2۴ ســـاعته در پایگاه 
انفجارهـــا و  حاضـــر می شـــد. صـــدای 
فریـــاد مصدومـــان همـــه جـــا پیچیـــده 
بـــود. جمشـــید پـــور، اولین نفـــری بود 
که از آمبولانس پیاده شـــد و مستقیم به 
ســـمت اولین مصدومی کـــه روی زمین 
افتـــاده بـــود رفـــت. او می دانســـت کـــه 
جان آن فـــرد به کمک فـــوری نیاز دارد. 
اما دشـــمن بی رحم، نجاتگر مهربان ما 
را هـــدف قرار داد و به شـــهادت رســـید. 
چند دقیقه بعـــد مجتبی ملکی امدادگر 
دیگر مـــا که برای امدادرســـانی به کمک 
یکـــی از مجروحان رفته بـــود هدف قرار 
گرفت و او نیز به شـــهادت رسید. این دو 
مرد نمونـــه ای از ایثار و فـــداکاری بودند 
کـــه جانشـــان را در راه مـــردم از دســـت 
دادنـــد. آنهـــا قهرمانـــان بـــی ادعایـــی 
بودنـــد که لباس ســـرخ و ســـفید امداد 

به تـــن داشـــتند و آمده بودنـــد خدمت 
کننـــد. امـــا در حالی که دستشـــان پر از 
تجهیزات پزشـــکی بـــود و آمـــاده نجات 

جان مـــردم، به شـــهادت رســـیدند .«
بـــا وجـــود تمـــام این شـــرایط ســـخت و 
از  لحظـــه ای  اد  تقی نـــژ طاقت فرســـا، 
بـــه هموطنانـــش غافـــل  یاری رســـانی 
نمی شـــود. او در طول ایـــن 12 روز، تنها 
ســـه شـــب را در منزل ســـپری کـــرده و 
مابقـــی شـــب ها را در پایـــگاه، در کنـــار 

نیروهایـــش بوده اســـت.
حتی جراحت هـــای ناشـــی از انفجارها 
و زمیـــن خوردن ها نیـــز نمی توانـــد او را 
از ادامـــه فعالیت بـــازدارد. او با فداکاری 
مثال زدنی می گوید: "مـــن به خاطر این 
بچه ها با استقامت بیشـــتری ایستادم. 
اگـــر نخوابیـــدم، اگـــر درد و بی خوابی و 
خســـتگی را تحمـــل می کنم، بـــرای این 
اســـت که این بچه ها روی من حســـاب 
بـــاز کرده اند اگر می شکســـتم ، خســـته 
می شـــدم یا از پـــا می افتـــادم نیروهای 
پایـــگاه کـــه حکـــم بچه هایـــم هســـتند 

ناامید می شـــدند."

او بـــا افتخـــار از نیروهایش یـــاد می کند 
و می گوید: "بســـیاری از ایـــن بچه ها، با 
وجود اینکه شـــاغل هســـتند، از روز اول 
بـــه پایگاه آمدنـــد و 2۴ ســـاعته در اینجا 
حضـــور دارنـــد. خیلـــی از آن هـــا، حتی 
خانواده هایشـــان هم در تهران نیستند 

و از شـــهر خـــارج شـــده اند، ولـــی آن ها 
ایســـتاده اند و می گوینـــد ما هســـتیم تا 
لحظـــه ای کـــه هموطنانمان به مـــا نیاز 
دارنـــد. ما در کنـــار شـــما و در کنار بقیه 
بچه هـــای امدادگر و نجاتگر هســـتیم تا 

پایان ایـــن جنگ."

شـــب های  تاریک تریـــن  میـــان  محمودخـــواه/در  ملیحـــه 
تهران،وقتـــی که صـــدای انفجار خـــواب را از چشـــم ها ربود و 
اضطراب خانه به خانه شـــهر را فـــرا گرفت، چـــراغ امید پایگاه 
امداد منطقـــه ۲۲ لحظه ای خاموش نشـــد؛ نوری که ســـاجده 
تقـــی نـــژاد فرمانـــده پایـــگاه بـــه همـــراه امدادگـــران جمعیت 
هلال احمر که با عشـــق و ایمان به انســـانیت، در سخت ترین 
لحظات جان خـــود را برای نجات دیگران بـــه خطر می اندازند 

قهرمانانه آن را روشـــن نگه داشـــتند. 
تنهـــا  نـــه  کـــه  خســـتگی ناپذیر،  فرمانـــده ای  و  مقـــاوم  زن 
ســـال ها برای یاری رســـانی به هموطنانـــش ایســـتاد، بلکه در 
بی پناه ترین لحظات بحـــران، پناهی بـــرای نیروهای امدادگر 

و آســـیب دیدگان شـــد. 
او بـــا تلفن هایی که پشـــت هم زنـــگ می زدنـــد، دوربین هایی 
که همیشـــه چشم انتظار چهره اســـتوارش بودند و صدایی که 
آرامش به دل وحشـــت زده شـــهر می ریخت، اجازه نداد دلهره 
جای همدلـــی را بگیرد. ســـاجده تقی نژاد، بـــرای تیمش مادر 
بود؛ برای شـــهرش امید، و برای دشمن، نشـــانی از ایستادگی 
و ایمـــان یک ملـــت. جراحـــات فیزیکـــی و زخم هـــای روحی، 
هرگز ســـد راهش نشـــدند. او در میانه خطر، پیشـــاپیش همه 
ایســـتاد، نه بـــرای اینکه فرمانـــده بود، کـــه برای اینکـــه نقطه 

اتکای دل هـــای خســـته و بی پناه بود.
حـــالا، قصه ســـاجده تقی نـــژاد، قصه مادری اســـت کـــه جانِ 
خـــود را وقف همدلـــی بـــا مجروحان و همیـــاری بـــا فرزندان 
امدادگـــرش کـــرده؛ قصـــه ای که یـــادآور می شـــود در هیاهوی 
جنـــگ و درد، هنـــوز قلب هایـــی هســـتند که تـــا آخرین نفس 

برای امیـــد و زندگـــی می تپند.

گفت و گو

ساجده 
تقی نژاد 

نمونه ای 
از صدها 

امدادگری 
است که این 
روزها جانانه 

برای نجات 
کسانی که در 
آوار حملات 

دشمن گرفتار 
شده اند تلاش 

می کنند. آنها 
نمادی از ایثار، 

فداکاری، 
مقاومت و 

امید هستند 
که در 

سخت ترین 
شرایط،با 
صلابت و 

استقامت 
در کنار 

هموطنان 
ایستاده اند تا 
امید را به دل 

خانواده هایی 
که 

چشم انتظار 
خبری از 

عزیزان گرفتار 
در زیر آوار 

جنگ هستند 
هدیه کنند


